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  چكيده

باشد. قوانين حقوقي با توجه منابع فقهي و نظرات فقها، اصل بر جبران خسارت ميدر حقوق ايران، 

درصورت فوت و يا تلف منافع با توجه به قاعده لاضرر، شخص تلفكننده را مسئول جبران خسارات 

وارده آمده ميدانند. اما در اين ميان اختلاف نظراتي وجود دارد چرا كه با توجه به تبصره ٢ ماده ٥١٥ قانون 

آيين دادرسي مدني، خسارت ناشي از عدمالنفع قابل مطالبه نيست. اما در خصوص عدم النفع و مافع 

ممكنالحصول بايد قائل به تفكيك شد، لذا با توجه به اين تفكيك ميتوان براي فوت منافع ممكنالحصول 

مسئوليت در نظر گرفت. در نتيجه پژوهش حاضر با اين هدف به نگارش در آمده است كه به بررسي 

مسئوليت ناشي از فوت منافع ممكنالحصول بپردازد. لذا با توجه به روش پژوهش به صورت توصيفي – 

تحليلي و با بهرهگيري از ابزار كتابخانهاي و مداقه در قوانين حقوقي و استناد به نظرات فقها به اين نتيجه 

رسيديم كه دادگاه ميتواند با توجه به تلف و از بين رفتن منافع ممكنالحصولي كه مقتضي وجود آنها 

حصول يافته، شخص تلفكننده را مسئول جبران خسارات وارد آمده بداند و ميزان زيان خسارت را با 

  توجه به شرايط و اوضاع و احوال قرارداد تعيين كند. 

هايكليدي: مسئوليت مدني، منافع ممكن الحصول، عدم النفع، قاعده لاضرر واژه
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  مقدمه - ١

الحصول، منافعي هستند كه مقتضي وجود آنها حاصل شده باشد؛ يا به سخن ديگر منظور منافع ممكن

منافعي است كه امكان حصول آن در آينده محقق است و اين امكان به گونهاي است كه اگر مانعي حادث 

نميشد با توجه به شرايط فعلي و مقدمات موجود، حصول نتيجه و كسب منفعت را در پي داشت. در 

قوانين حقوقي بحث خاصي در خصوص مسئوليت ناشي از منافع ممكنالحصول به ميان نيامده تا جايي كه 

تبصره ٢ ماده ٥١٥ ق. آ. د. م نيز مقرر داشته است: «خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست و خسارت 

تأخير تأديه در موارد قانوني قابل مطالبه ميباشد.» اما اين بدان منزله نيست كه فوت منافع ممكن الحصول 

ضمان به دنبال نداشته باشد و شخص تلفكننده فاقد مسئوليت باشد. چرا كه طبق آراي قضايي و نظريات 

قوه قضائيه فوت منافع ممكنالحصول مستوجب مسئوليت ميباشد. بر طبق نظريه مشورتي شماره ٧/١١٠٨١ 

م ٨٠/١١/٢٤ اداره حقوقي قوه قضائيه: «منافع ممكنالحصول منافعي هستند كه مقتضي وجود آنها حاصل 

شده باشد. مانند درختاني كه شكوفه دارند و اين شكوفهها مقتضي ميوه دادن است و ميوه منفعت درخت به 

شمار ميآيد چرا كه به حكم عادت در آينده ايجاد ميشوند و اينگونه منافع را عرف و قانون در حكم 

موجود ميداند و چنانچه كسي اينگونه منافع را تلف كند بايد خسارت ناشي از اين اقدام را جبران كند و 

آن را از اين جهت منافع ممكنالحصول ناميدهاند كه قطعى الوصول نيست مثلا شكوفههاي درختان در 

عرف مقتضي وجود ميوه است اما ممكن است كه طوفان و سرما آن ضايع كرده باشد، اما منافعي هستند كه 

به احتمال در آينده ايجاد ميشوند مثل فوت شدن منفعتي كه از انجام به موقع يك تعهد ميتوانست حاصل 

شود مثلا خريدار آرد نتوانسته به موقع آن را تحويل بگيرد، شيريني پخته و آن را بفروشد و حال شيريني در 

بازار با نزول قيمت روبه رو شده است و از اين جهت سود كمتري عايد خريدار ميشود و قسمتي از اين 

سود احتمالي از دست وي رفته است كه اين را عدمالنفع ميگويند يعني مقتضي چنين منفعتي در عين 

وجود ندارد دشواري و دعوى عدم النفع در مشكل اثبات مسلم بودن منافع در صورت وفاي به عهد است و 

نميتوان سير متعارف امور را معيار احراز آن قرار داد قانون نيز عدم النفع را نميپذيرد. چرا كه در ديد 

عرف مسلم نيست پس موضوع منافع ممكنالحصول و خسارت ناشي از عمالنفع يكي نيستند و منافع 

ممكنالحصول حسب بند» ٢ ماده ٩ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قابل 

مطالبه هستند.» حقوقدانان نيز مال تلف شده را مستوجب مسئوليت ميدانند به طوري كه اگر مالي توسط 

شخصي تلف گرديد، دامنه الزام گيرنده تنها به تسليم عين مال و پرداخت معادل آن محدود نميشود؛ او 

ضامن منافع تلف شده عين نيز، تا زماني كه وجود دارد، هست و معيار ضمان او محروم ماندن مالك و رفع 

ضرر است نه استيفاي از منافع. اگر گيرنده مالي كه از راه ايفاء ناروا به دست آمده است، آن را عاطل 
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 ٣٠٣در بيان همين الزام گسترده است كه ماده  ١فع فوت شده است.كننده ضامن منادر برابر پرداختگذارد، 

ق. م. اعلام ميكند: «كسي كه مالي را من غيرحق دريافت كرده است ضامن عين و منافع آن است اعم از 

اينكه به عدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل». از قسمت اخير ماده، چنين اطلاق ميشود كه ضمان 

اطلاق  ٢كند.مسئوليت وي را زايل نميت و حتي قوه قاهره و يا حسن نيت گيرنده نيز، گيرنده، مطلق اس

ماده ٣٠٣ ق. م شامل ضمان هر دو نوع منافع (مستوفات و غيرمستوفات) مي شود و هيچ فرقي ميان متصرف 

عالم و جاهد نيست. ظاهر معيار ضمان در الزام به دادن بدل منافع، «محروم ماندن مالك و رفع ضرر» است، 

الحصول قائل به ضمان ممكندر فقه نيز اغلب فقها در خصوص تلف و فوت منافع  ٣نه استيفاء فرد از منافع.

توان اذعان داشت كه در صورت تلف منافعي كه مقتضاي وجود آنها حتمي مي باشد، ا ميلذ ٤اند.گرديده

شخص تلفكننده ضامن ميباشد كه در اين مقاله به بررسي مسئوليت ناشي از فوت منافع ممكن الحصول 

  پرداخته و به بررسي جوانب و زواياي مختلف آن خواهيم پرداخت. 

  

  الحصول در قوانين حقوقي و فقهيجايگاه منافع ممكن - ٢
  الحصول در قوانين حقوقيجايگاه منافع ممكن - ١-٢

الحصول ممكن است در آينده تحقق پيدا كند، در نتيجه هر نفعي كه احتمال دارد از آنجا كه منافع ممكن

در آينده عايد شخص گردد، قابل مطالبه نيست؛ بلكه امكان حصول و دستيابي به آن منافع وجود دارد و در 

واقع محتملالحصول نيست. اين منافع همانند دو كفهي مساوي ترازو ميباشد به اين صورت كه به همان 

نسبت امكان تحقق دارند، به همان نسبت نيز امكان عدم تحقق را دارند. بنابراين بسته به اين شرايط، زماني 

كه صحبت از تفويت منافع ممكنالحصول پيش ميآيد كفهي عدم ايجاد نفع بر كفهي تحقق و ايجاد 

منفعت سنگيني ميكند كه اين امر با توجه به سير عادي و متعارف امور حدس زده ميشود. زماني كه سير 

عادي و متعارف وجود منفعتي را محقق تلقي كند، آن نفع از ديدگاه حقوقي مسلم و محقق فرض ميشود. 

منافع ممكنالحصول بر خلاف منافعي كه فيالحال موجود هستند، صرفا جنبهي انتظاري دارند و زماني كه 

فعل زيانبار به وقوع ميپيوندد موجود نبوده در حالي كه منافعي كه به تبع عين مال في الحال موجود است 

به علت اين كه همانند عين، مال محسوب ميشود بدين جهت مثل ديگر اموال در ضامن شناختن عامل 

  فوت آن ترديدي وجود ندارد. 

                                                
  هاي خارج از قرارداد، مسئوليت مدني، ج٢، چاپ يازدهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ١٣٩٣، ص ٤٤٣الزام، ناصر، كاتوزيان .١

 ١٧٢، ص ١٣٩٤ارشد، بيات، فرهاد، شرح جامع قانون مدني، چاپ هفته، تهران، انتشارات  .٢

 ٢٧٥، ص ١٣٨٥كاتوزيان، ناصر، دوره مقدماتي حقوق مدني، وقايع حقوقي، چاپ دهم، تهران، شركت سهامي انتشار،  .٣

 ٥٩ص  ،١٣٨١، ٣٣محقق داماد، سيد مصطفي، قلمرو مسئوليت مدني ناشي از تخلف از اجراي تعهد، فصلنامه مفيد، شماره  .٤
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النفع يا منافع ممكنالحصول، بايستي قائل به تفكيك شد، يعني بعضي موارد مشمول منافع در مورد عدم

ممكنالحصول است و بعضي در شمول عدمالنفع، به اين معني كه اشخاصي بعضاً ممكن نيست بيكار باشند 

مثل خياطي كه هرگاه مانعي بروز نكند، هيچ گاه بيكار نميگردد و ميتواند از تمام ايام خود با اشتغال به 

كار، كسب درآمد كند. يا پزشك و جراح معروفي كه هيچگاه احتمال بيكار شدن او قابل تصور نيست. 

بنابراين در اين مورد كه اشخاص به علت واقعه مجرمانه و بروز صدمات بدني، قادر به ادامه كار خود، مثل 

زماني كه سالم بودهاند نميباشند، بايستي قائل شد كه اين موارد در شمول ممكن الحصول قرار ميگيرند و 

بابت ايما بيكاري ميتوانند طرح دعوي نمايند. در صورتي كه در مورد اشخاص بيكار ولي جوياي كار كه 

ممكن است، حتي در صورت عدم تحقق واقعه مجرمانه هم موفق به پيدا كردن كاروكسب درآمد نشوند، 

بايستي به عدمالنفع قائل شد كه در اين موارد مطالبه خسارت منتفي خواهد بود. (نظريه مشورتي شماره 

  ٧/١٢٢٤٣ م ١٣٧٩/١٢/٢١، اداره حقوقي قوه قضائيه)

الحصول بر خلاف منافع تفويت شده، در زمرهي ضررهاي نكته قابل ذكر ديگر اين است كه منافع ممكن

آينده محسوب ميشود كه در صورت جمع ساير اركان مسؤليت مدني حكم به جبران آن صادر ميشود. 

علت اينكه ميگوييم منافع ممكن الحصول در زمرهي منافع آينده محسوب ميشود، اين ميباشد كه ممكن 

است ضرر ناشي از فعل زيانبار به لحاظ ظرف زماني هنوز محقق نشده باشد بلكه در آينده واقع ميشود 

ولي عرف هيچ شك و شبههاي نسبت به ايجاد آن در نتيجه وقوع فعل زيانبار نداشته باشد. به عبارتي عرفا 

وجود و تحقق آن در آينده حتمي و مسلم است و چنين خسارتي قابل مطالبه است. بنابراين شخص از نفعي 

تصور  ٥گردد. البته اين منافع عادت قابل انتظار هستند.كه قرار است در آينده به دست آورد، محروم مي

نماييد شخصي اقدام به قطع درختان باربر باغي مينمايد كه هنوز زمان چيدن ميوه آنها نشده و يا در نتيجهي 

آب ندادن يا بستن آب بر روي آن باغ ميوههايش خشك ميشود و از اين جهت خسارتي متوجه صاحب 

آن ميگردد. همانطور كه ملاحظه ميشود صلاحيت درختان به ميوههاي آن است كه منافع درخت 

محسوب ميشود و عدم ميوه دادن آن به منزلهي تفويت منافع آن و از آنجايي كه اين ميوهها هنوز نرسيده 

اما امكان رسيدنشان فراهم بوده است و اين خود به نوعي ضرر محسوب ميشود كه به فعليت نرسيده است 

اما عرف وجود بالقوه آنها را بالفعل ميداند؛ در واقع با گذشت زمان حاصل ميگردند. عرف اين گونه 

منافع را در حكم موجود ميداند و حقوق هم كه دنياي اعتبارات است به تبعيت از عرف وجود آنها را 

اعتبار كرده است (قوت بخشيده و به تبع همين وجود اعتباري، احكام منافع موجود من جمله جبران 

خسارت ناشي از تلف را نسبت به اين دسته از منافع جاري كرده است به عبارتي از بين رفتن آنها در اثر 

  فعل زيانبار (مسؤليت قهري) و يا عدم انجام تعهد مسؤليت قراردادي) در حكم تلف و قابل جبران است. 

                                                
 ٧٣، ص ١٣٩٥دها و تعهدات، حقوق مدني، جلد سوم، چاپ هفتم، تهران، انتشارات مجد، شهيدي، مهدي، آثار قراردا .١
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دانيم اين دسته از منافع به علت اين كه عرف موجود ميباشند، مشمول ضابطه منفعت همانطور كه مي

تفويت شده قرار گرفته و بر مبناي قانون مسؤليت مدني قابل جبران هستند. البته موكول شدن تشخيص اين 

منافع به عرف كار سادهاي نيست؛ چرا كه عرف براي اينكه تشخيص دهد منافعي كه تقويت شده قابليت 

جبران را دارد، شرايطي را بايد در نظر بگيرد و در ابتدا احراز نمايد كه آيا مقتضي اين منافع حاصل شده 

است و در صورتي كه مقتضي آنها تمام و كامل شده باشد يعني قرينهاي بر امكان حصول آن در آينده 

فراهم ميباشد، ضرر به شمار ميرود. ثانيا با گذشت زمان و سير عادي امور و عدم وقوع فعل زيانبار، منافع 

مورد نظر به وجود ميآيند. در اين مواقع با جمع شدن شروط كه در مباحث بعدي توضيح خواهيم داد، 

عرف اين وضعيت را براي موجود دانستن منافع ممكن الحصول كافي ميداند و وجود آنها را اعتبار 

ميكند. اما اگر برخي از عوامل مانع از موجود شدن منافع گردند و موانعي بر سر راه منفعتي كه مقتضي 

آنها موجود است وجود داشته باشد، عرف آنها را در حكم موجود نميداند و قانون هم چنين نفعي را 

  ٦شود.كند و جزء منافع غير قابل جبران محسوب مياعتبار نمي

در قوانين كيفزي نيز در خصوص ضمانت اجراي ناشي از تلف منافع ممكن الحصول، قانونگذار موادي به 

دادرسي قانون آيين ، ١٣٩٢تصويب رسانده است. تا قبل از تصويب قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

هاي عمومي و انقلاب در بند ٢ ماده ٩ اين قانون خسارت ناشي از عدمالنفع را پيشبيني نموده بود. دادگاه

اما عبارت منافع ممكنالحصول در ماده فوق، تا حدودي ابهام داشت و تفاسير مختلف از آن در عمل 

اشكالاتي را بوجود ميآورد. زيرا اگر اصطلاح ممكنالحصول را در مقابل ممتنعالحصول قرار دهيم دامنه 

اين نوع ضرر و زيان به نحو غيرمعقولي گسترش مييابد و شامل مواردي هم ميشود كه هيچ فقيه يا 

حقوقداني قائل به جبران آن نيستو اگر اصطلاح ممكن الحصول را در مقابل اصطلاح محقق الحصول قرار 

  ٧دهيم، توجيه فقهي ندارد.

كان را فراهم قبلي گرديده است، اين ام ٩كه جايگزين ماده  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري  ١٤ه اما ماد

الحصول قابل مطالبه باشد و با اشاره به منافع ممكنالحصولي كه مدعي خصوصي كرده كه منافع ممكن

  ٨.بواسطه وقوع جرم در آن محروم شده آن را در رديف ضرر و زيان قابل مطالبه آورده است

تواند جبران تمام ضرر و زيانهاي مادي و شاكي مي، ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري  ١٤مطابق ماده 

معنوي ناشي از جرم را مطالبه نمايد و تبصره ١ اين ماده، زيان معنوي را تعريف نموده است. براي تقويم 

                                                
كا، مجله و آمري عيسايي تفرشي، محمد، تفويت منفعت مالك، ضابطه اي براي جبران خسارت ناشي از نقض حق اختراع در حقوق ايران .١

 ١٢٤، ص ١٣٩٠، ٣پژوهش هاي حقوق تطبيقي، شماره 

 ٧٤٨، ص ١٣٩٢، آيين دادرس مدني در نظم حقوقي كنوني، چاپ سوم، تهران، نشر ميزان، حياتي، علي عباس .٢

احد شهر وزاد اسلامي آانشگاه دمقدم، الهام، منافع ممكن الحصول و قطعي الحصول در حقوق ايران و فقه اماميه، پايان نامه كارشناسي ارشد،  .٣

 ٥٩، ص ١٣٩٤قدس، 
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       ١٣٩٩  پاييز،  ٢٩شماره سال سوم، دوره چهارم،                                تحقيقات جديد در علوم انسانيفصلنامه /  ٤٤

 
خسارت مالي زيان معنوي، دادگاه ميتواند با اخذ نظر كارشناس به نحوي كه در تبصره ماده فوق آمده 

  است اقدام نمايد.» (نظريه مشورتي شماره ٧/٩٣/١٠٤٨ م ٩٣/٥/٤ اداره حقوقي قوه قضائيه)

در صورتي كه فوت منافع ممكن الحصول بر اثر ارتكاب جرم بوده و رابطه عليت بين جرم ارتكابي و نفي 

هاي عمومي و انقلاب در آيين دادرسي دادگاه نونقا ٩ماده  ٢منافع برقرار باشد در اين صورت بر طبق بند 

امور كيفري، مطالبه آن فاقد منع قانوني است. بنابراين اگر شخصي، به علت توقيف غيرقانوني از درآمد 

روزانه خود محرو گردد، مورد از مصاديق منافع ممكنالحصول بوده و قابل مطالبه خواهد بود. (نظريه 

  مشورتي شماره ٧/٧٩٠٤ م ١٣٨٣/١٠/٢١ اداره حقوقي قوه قضائيه. 

اداره حقوقي قوه قضائيه:  ٨/٨/١٣٧٩م  ٧٦٤٥/٧نكته قابل ذكر ديگر اين است كه با توجه به نظريه مشورتي 

الحصول را قابل مطالبه ميداند كه بر اثر ارتكاب جرم، مدعي ك منافع ممكنق. آ. د.  ٨ماده  ٩بند «

خصوصي از آن محروم و متضرر شده است در حالي كه تبصره ٢ ماده ٥١٥ ق. آ. د. م خسارت ناشي از 

عدمالنفع را كه بر اثر تأخير در انجام تعهد يا عدم انجام متعهد ممكن است وارد شود قابل مطالبه نميداند. 

  اين دو موضوع با هم فرق دارد و هركدام در جاي خود قابل اعمال بوده و ناسخ و منسوخ همديگر نيستند.»

معنوي و مانفع ، بر لزوم جبران تمام ضرر و زيان مادي، ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري  ١٤در ماده 

الحصول زيان ديده از جرم تأكيد شده است. پذيرش لزوم جبران ضرر و زيان معنوي ناشي از جرم ممكن

  در راستاي حمايت از بزهديده امري پسنديده و مطلوب است. 

دانان، محرو شدن شخصي از منافعي كه عادتاً انتظار آن را دارد منافع فائنه ناميده ر برخي از حقوقبه نظ

شود اينگونه منافع به هنگام وقوع فعل زيانبار اعم از ارتكاب جرم يا فعل نامشروع وجود ندارد و تحقق مي

  ٩به آينده است.آن موكول 

منافعي است كه منشاء قانوني آن در هنگام وقوع جرم وجود «پس فوت منافع ممكن الحصول عبارتست از: 

داشته باشد يعني داراي شرايط تحقق باشد يا به عبارت ديگر طبق روند عادي امور و عرف و عادت مسلم 

پيوسته است». البته بايد دانست منظور از معلوم بودن حصول منافع اينگونه منافع در آينده به وقوع مي

معلوميت آن به علم عادي است، يعني اگر موانعي پيش نميآمد لازمه مقدمات موجود مستلزم حصول 

نتيجه است. نه علم قطعي و يقيني و غيرقابل تخلف پس قاضي در هر مورد بايستي با ملاحظه حال و وضع 

مالي و كسب استعداد و معلومات و بالاخره آمادگي مدعي خصوصي و منشاء منافع ميزان ضرر و زيان 

وارده از اين حيث را شخص يا به وسيله كارشناسي معلوم كند. فوت منافع ممكنالحصول ممكن است يا 

ناشي از عدم افزايش داراي مثبت باشد مانند عدم تحصيل درآمد توسط راننده يك كاميون بوقتي كه 

شخص ثالثي از بحركت درآوردن اين كاميون جلوگيري كند يا ممكن است از طريق عدم كاهش دارايي 

منفي باشد. مثلا شما براي كار خود به اتومبيلتان نيازمنديد و مجبوريد براي ادامه دادن كار خود يك 

                                                
 ٢٠٨، ص ١٣٨٨ي، جلد اول، ويراست پنجم، تهران، انتشارات سمت، آشوري، محمد، آيين دادرسي كيفر .١
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  ٤٥ /    قواعد حاكم بر مسئوليت مدني ناشي از فوت منافع ممكن الحصول  

 
اتومبيلي را اجاره كنيد زيرا اتومبيلتان را كه تعميرگاه ميبايست به شما تحويل بدهد در اثر تقصير شخص 

  ثالث آسيبديده و تعميرش طول كشيده است. 

نيز در فرض به تعويق افتادن كارشناسي جبران  ١٣١٧قانون راجع به كارشناسان رسمي مصوب  ٢٤ماده 

دهد در واقع به نحوي بيانگر مسئوليت مدني ناشي اس را به عهده طرف متخلف قرار ميتضيع وقت كارشن

  ١٠باشد.كار ميودن فرد از منافع ناشي از از محروم نم

  

  الحصولودن ضرر ناشي از فوت منافع ممكنبقطعي  - ١-١-٢
الحصول و اتلاف منافع در ميان باشد در اين خصوص يان وارده به علت فوت منافع ممكناگر ضرر و ز

زماني ميتوان طرح دعوي نمود كه خسارت وارده مسلمالوقوع باشد؛ زيرا به صرف اين كه احتمال ورود 

زيان ميرود نميتوان كسي را به جبران خسارت محكوم كرد كه اثبات اين امر در اتلاف منافع با مشكل 

چنداني مواجه نميباشند اما در عدمالنفع شخصي كه ادعا دارد به او خسارت وارد شده بايد ورود ضرر به 

خويش را اثبات نمايد. اثبات ورود خسارت و ميزان آن را قاضي با رجوع به عرف تعيين مينمايد به هر 

حال شرايط اين ضرر آن است كه: «احترازناپذير بوده و تحقق يافتن آن در آينده حتمي و يا دست كم به 

  ١١قدر كفايت باشد و از لحاظ حقوقي مسلم باشد.

 ١٢داند.و تعيين حدود آن ميبرخي از حقوقدانان مشكل عمده را در اين خصوص در تشخيص اين منافع 

دامنه اعمال اين قاعده نبايد نامحدود بوده و شامل هر گونه منفعت فوت شده گردد بلكه بايد محدود به 

منافعي شود كه در زمان وقوع جرم منشاء قانوني آن وجود داشته باشد. هر چند ايشان منفعت فوت شده 

ناشي از وقوع جرم را مدنظر داشته اما با اندك دقتي ميبينيم كه اين تعريف بر هرگونه منفعت فوت شده 

ممكنالحصول ناشي از فعل زيانبار اعم از اين كه فعل جرم باشد يا نه، تسري دارد. حقوقدانان ديگري در 

 ١٣داند كه عادتاً انتظار آن در آينده وجود دارد.دهد منافع ممكن الحصول را منافعي ميتعريفي كه ارائه مي

اگر خسارتي كه در آينده و به طور احتمالي وارد ميشود به نظر دادرس ادامه و نتيجه مسلم و مستقيم وضع 

فعلي زيان ديده باشد بايد آن را حكم غارت مستقيم، كتوني و ملم به شمار آورد ضرر و زياني كه در ديد 

عرف در آينده قابل پيشبيني ميباشد در شمار خارات كنوني است و آن را نبايد با كارتي كه امكان ورود 

                                                
م، قوزشي مآمجله مجتمع  شيرويي، عبدالحسين، نقد و بررسي مقررات آيين دادرسي مدني راجع به مطالبه خسارت قراردادي و تأخير تأديه، .١

 ٢٧، ص ١٣٨٠، ٩شماره 

 ٦٦، ص ١٣٨٥ران، كارنشاسي، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه ته، دوره ٤دروديان، حسنعلي، جزوه درس حقوق مدني  .٢

 ١٣١، ص ١٣٧٤فقيه تخجيري، حسن، دعوي خصوصي در دادگاه جزا، رساله دكتري، دانشگاه تهران،  .٣

 ٥ ص، ١٣٢٤، توحيد انتشارات، تهران، اول چاپ، كيفري دادرسي آيين اصول، علي سيد، باغ شاه حائري .٤
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       ١٣٩٩  پاييز،  ٢٩شماره سال سوم، دوره چهارم،                                تحقيقات جديد در علوم انسانيفصلنامه /  ٤٦

 
آن ميرود مخلوط نمود. درباره خسارات وارده در گذشته ترديد نيست و ميتوان تا حدودي به يقين 

  رسيد. 

  

  نافع در آيندهمامكان تحقق  - ٢-١-٢
الحصول كه مورد ادعاي شخص متضرر است بايد در آينده محقق شود نه حال، به لحاظ منفعت فائته ممكن

اين كه اگر منفعت موجود باشد و مورد اتلاف واقع شود بحث اتلاف منفعت مطرح است ليكن منفعتي كه 

در آينده قابل تحقق است موضوع منافع ممكنالحصول ميباشد. مثلا اتلاف گندمهاي كشتزار كه آماده 

درو ميباشد اتلاف منفعت است ولي آتش زدن مزرعه گندم و سوزاندن گندم زاري كه فعلا به باز ننشته و 

در آينده نزديك به ثمر ميرسد اتلاف منافع ممكنالحصول است زيرا قرار است در آينده منفعتي حاصل 

شود كه زمان وقوع فعل زيانبار قانوني و مقدماتش فراهم شده است و حصول آن در آينده نزديك قابل 

   ١٤باشد.يني و تصور ميبپيش

  

  ه ضرر و زيان بر طبق شرعلبقابليت مطا - ٣-١-٢
توانند خسارت منافع فائته ممكنالحصول و تلف منفعت را بخواهند كه به حق اشخاص در صورتي مي

مشروع آنها لطمه وارد شده باشد يعني چنانچه فردي خلافي مرتكب شده و توسط يكي از همسايهها به 

پليس معرفي و متعاقب آن محكوم و محبوس ميشود نميتواند منافع فوت شدهاش در ايام توقيف را از 

همسايه مطالبه نمايد، زيرا به حق مشروع او تجاوز نشده و اين شخص به مجازات فعل ناشايست خويش 

  ١٥رسيده و هيچكس جز خود او مقصر نيست.

  

  جايگاه منافع ممكن الحصول در نظر فقها - ٢-٢
بر اين عقيده هستند  ١٧كتاب منية الطالب و صاحب رياضدر  ١٦برخي از فقهاي شيعه من جمله مرحوم نائيني

الحصول تفويت گرديده و بر طور كامل فراهم باشد منفعت ممكن كه وقتي موجبات و مقتضيات ضرر به

  اساس قاعده «لاضرر»، ضرر ناشي از تفويت اين منافع بايد جبران شود. 

انشان باشد، ايشان همانطور كه گفته شد، اين منافع را به عقيده مرحوم نائيني منافع، چه اموال باشد، يا منافع 

داند و در ادامه ميفرمايد: «پس اگر مال يا عضوي از اعضاء انساني اساس قاعده لاضرر قابل جبران مي بر

صدمه بخورد يا ناقص شود يا شخصي بميرد يا به آبرو او لطمه وارد ايد، خواه اين لطمه و آسيب با اراده 

                                                
 ١٧٨، ص ١٣٧٨خاتمي، فريد، الزامات و تعهدات قراردادي، چاپ اول، تهران، نشر نور علم،  .١

 ٨٦، ص ١٣٨٠، ٥٢شماره  كاظمي، محمود، نظريه از دست دادن فرصت در مسئوليت مدني، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، .٢

 ١٩٨، ص ١٤١٣لاميه، ، قم، موسسه النشر الاس٢نائيني، منيه الطالب، جلد  .٣

 ١٨٦ ، ص١٤٠٤، قم، موسسه آل بيت (ع)، ١٢طباطبايي، سيد علي، رياض المسائل في بيان احكام الشرع بالدلائل، جلد  .٤
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  ٤٧ /    قواعد حاكم بر مسئوليت مدني ناشي از فوت منافع ممكن الحصول  

 
كسي وارد آمده باشد يا بدون اراده در همه اين موارد ضرر وجود دارد بلكه بر حسب عرف از دست رفتن 

 ١٨، »شودالحصول در صورتي كه موجبات و مقدمات آن كامل شده باشد ضرر محسوب ميمنافع ممكن

اين عارف بلند مقام نظر بر ضرري، بودن منافع ممكنالحصول از دست رفته دارد ولي با اين شرط كه 

  داراي شرايط تحقق و وجودي باشد و طبق روند عادي امور در آينده نه چندان دور اين نفع بوجود آيد. 

الحصول را چه از قبل انسان و چه از قبل اموال را منافع از فوت شده ممكن ١٩به نظر برخي ديگر از فقها،

قابل جبران ميدانند و دليل و استناد ايشان بر قاعده لاضرر است. لازم به ذكر است كه ما از قاعدهالاضرر 

بعنوان يكي از قواعدي كه بوسيله آن منافع از دست رفته ناشي از جرم را قابل جبران ميدانيم، ايشان در اين 

باره ميفرمايند: «شكالي در شمول قاعده بر احكام وجودي نيست اما بحث در شمولش در عدميان است 

حاصل كلام اين است آيا تمسك به قاعده لاضرر براي اثبات امور عدمي در مواردي كه از فقدانش ضرر 

لازم آيد بطوريكه عدم حكم مشتمل بر ضرر باشد جايز است براي مثال آنچه را كه به خاطر عمل بازداشت 

كننده از كار محبوس، فوت ميشود در اين مثال محروميت از كار امري ضرري است و از طرف ديگر اين 

قاعده در هر دو مذهب شيعه و سني مورد قبول قرار گرفته است و علاوه بر آن از حديث لا ضرر معلوم 

ميشود كه همانا ضرري از ناحيه شارع نسبت به بعضي يا از ناحيه مكلفين بعضي نبست به بعضي، نميباشد 

  ٢٠شود.يمپس ضرر مستند به شارع و مكلفين رد 

كند بايستي علاوه بر منافع مستوفات، منافع مال ديگري را غصب مي قها اگر كسيبه نظر برخي ديگر از ف

  ٢١بينند.را نميمستوفات آن را هم به مالباخته بدهد و در اين مورد نزاعي غير

الحصول ميفرمايد: «اگر كسي ديگري را بازداشت كند، اگر بازداشت شده ناما در مورد فوت منافع ممك

اجير ديگري باشد و قرارداد اجارهاي با او بوسيله مجرم و يا شخص ديگري بسته شده باشد؛ در اينجا شكي 

نيست كه منافع فوت شده بايد جبران شود او در اين نظر نزاعي نميبيند زيرا عقدي بوقوع پيوسته و آن 

  ٢٢مستوفات انسان است.ت اصلي قابل جبران بودن نافع غيرعل

كند و ميفرمايد: «پس براي اجير عوض است مانند نفقه زوجه و مراد را با نفقه زوجه قياس مي و سپس آن

اين است، كه نفقه واجب است اگر زوجه تمكين كند، در نتيجه اگر تمكين كند ولي زوج از او تمتع نبرد 

باز بايستي زوج نفقه و مهريه زوجهاش را بدهد. و آنگاه در مورد ساير منافع انسان يعني اگر عقد اجارهاي با 

انسان بسته نشده باشد و شخص ديگري او را بازداشت غيرقانوني كند) ميفرمايد: «اگر چه غصب در اينجا 

                                                
 ١٩٨نائيني، پيشين، ص  .١

 ٧١، ص ١٣٨٢مكارم شيرازي، قواعد فقهيه، جلد اول، قم، چاپ دار العلم،  .٢

 ٧١ص ، همان .٣

 ٢٢٤، بيروت، دار التراث العربي، نشر دارالحياء، بي تا، ص ٦د، مفتاح الكرامه، جلد حسيني عاملي، سيد جوا .٤

 ٢٢٤همان، ص  .٥

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
06

 ]
 

                             9 / 18

http://jnrihs.ir/article-1-362-en.html


       ١٣٩٩  پاييز،  ٢٩شماره سال سوم، دوره چهارم،                                تحقيقات جديد در علوم انسانيفصلنامه /  ٤٨

 
تحقق پيدا نكرده است ولي ضرر عليه محبوس مستقر ميباشد زيرا جبران منافع از دست رفته باعث دفع 

مفاسد و ضرر عظيم ميشود بخاطر اينكه اين بازداشت ممكن است سبب فوت عيالش از گرسنگي شود و 

تازه عمل حابس باعث ظلم عظيمي است و آيه وجواز تعدي بماء اعتدئ و جواز سينه بسينه و آيه مربوط به 

  ٢٣قصاص و نحو ذلك بر آن دلالت دارد.

الحصول معتقد است كه: امور و چيزهاي متعلق به مكلف آنچه مال او يكي از فقها در رابطه با منافع ممكن

به حساب ميآيد اعم از مال يا منافع و همينطور آنچه حق اوست از قبيل حق انتفاع يا حق فسخ ياحق التزام 

و مطالبه و يا حق الويت و مانند آن و آنچه در عرض و تقدير است كلا خواه تمام آنها به صورت بالفعل 

موجود باشند يا بالقوه به اين معني كه اگر مانعي پيش نيايد شأن و مقتضاي آنها پيدايش است، آيا در 

ارتباط با آنها معني ضرر تحقق پيدا ميكند يا خير؟ و پاسخ ميدهد كه ما ميگوييم در آنچه مال است 

بلاشك ضرر صدق ميكند و درباره حدوث نقص مالي كه به تشخيص عرف براي صاحب مال ضرر 

اكثريت  ٢٤.محسوب است و شخصي كه موجب حدوث ضرر شده سبب آن است و عملش اضرار است

قريب به اتفاق فقهاي شيعه منافعي كه به صورت ممكنالحصول باشد را ضرر ميدانند و چون در فقه اماميه 

منافع و سود مال محسوب ميشود و اينكه كدام يك از منافع از دست رفته ضرر هست و كدام ضرر نيست، 

از آنجايي كه اين امر موضوعي است و با توجه به اوضاع و احوال و عرف بايستي بفهميم كه چه چيزي 

ضرر است و چه چيزي ضرر نيست و آنچه كه مهم است، اين است كه اين يك بحث فقاهتي نيست كه 

  فقيه اجتهاد كند بلكه اين يك امر عرفي است. 

  

  هاي جبران خسارت ناشي از فوت منافع ممكن الحصولشيوه - ٣
از حيث منشأ داراي دو تقسيم است يكي از جهت منشاء مادي كه از خسارت ناشي از تخلف از انجام تعهد 

شود. ممكن اين جهت به خسارت تلف مال و خسارت محروم ماندن از منافع اجراي قرارداد تقسيم مي

است در اثر خودداري متعهد از اجراي تعهد، مالي از اموال متعهدله، به علت تأخير متصدي تأسيسات در 

نصب دستگاه گرمازا كه مورد تعهد بوده است، مجبور شود مبالغي بيش از هزينه كارگران تأسيسات مزبور، 

براي تأمين حرارت لازم ساختمان محل نصب دستگاه، صرف كند. اين مبالغي اضافي كه در حقيقت از 

دارائي متعهدله خارج شده است خسارت تلف مال محسوب ميشود كه در صورت اجراي به موقع تعهد 

قراردادي، به متعهدله تحميل نميشد. همچنين مانند اينكه متصدي رستوران كه در قراردادي متعهد شده 

است غذاي ميهمانان متعهدله را كه مقرر بوده است در روز معيني فراهم و تسليم نمايد كه اين مبالغ مازاد بر 

قيمت غذا در حقيقت خسارتي است كه منشاء آن از دست رفتن مقداري از اموال متعهدله است كه در 

                                                
 ٢٢٥همان، ص  .١

 ٣٠٨، ص ١٤١٧ميرفتاح، عبدالفتاح مراغه اي، العناوين الفقهيه، جلد اول، قم، انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم،  .٢
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  ٤٩ /    قواعد حاكم بر مسئوليت مدني ناشي از فوت منافع ممكن الحصول  

 
صورت اجراء قرارداد، خسارت مزبور به متعهدله وارد نميشد. همچنين ممكن است منشأ خسارت مزبور، 

محروم ماندن متعهدله از منافعي باشد كه در صورت اجراء تعهد قراردادي عايد او ميشده است. اينگونه 

خسارت در اصطلاح، خسارت محروم ماندن از منافع يا به تعبير هر چند نه كاملا دقيق، خسارت عدم النفع، 

ناميده شده است. اصطلاح خسارت عدمالنفع، بر معنايي كه از آن اراده ميشود كاملا منطبق نيست، اما به 

كارگيري آن در عرف قراردادي آنچنان رواج دارد كه در شناخت معناي مذكور براي آن تقريبا ترديد 

نميشود. مطابق ماده ٧٢٨ قانون آئين دادرسي مدني مصوب ١٣١٨، كه پيش از وضع قانون قانون آئين 

دادرسي مدني مصوب ٢١ فروردين ١٣٧٩، اجراء شد، متعهد ملزم بود خسارت ناشي از فوت شدن منفعتي 

قانون آيين دادرسي مدني،  ٥١٥ماده  ٢اما طبق تبصره  ٢٥شود جبران كند.را كه از انجام تعهد حاصل مي

  همانطور كه قبلاً بيان گرديد، خسارت ناشي از عدمالنفع قابل مطالبه نيست. 

قانون آئين دادرسي مدني خساراتي كه در آينده به متعهد له  ٥١٥مطابق ماده  ٢٦به نظر برخي از حقوقدانان

وارد خواهد شد نيز در صورت تخلف از انجام تعهد از متعهد قابل مطالبه است. به اين جهت خسارت از 

گردد. روشن است كه براي امكان مطالبه ش به خسارت حال و آينده تقسيم ميث ارتباط با زمان پيدايحي

خسارت آينده، لازم است خسارت مسلم و قطعي باشد و خسارت احتمالي قابل مطالبه نيست. خسارت 

آينده در نوع تلف مال مثل اين است كه متعهد طبق قرارداد موظف بر حفر چاه آب و تجهيز وسايل 

استخراج آن تا اول تابستان به منظور آبياري محصول كاشته شده متعهد له بوده كه تا اول تابستان از حفر 

چاه خودداري كرده و در اين وضعيت مسلم باشد كه حتي اگر از اول تابستان، عمليات حفر چاه را آغاز 

كند، آب حاصل به كشت زمين نخواهد رسيد و محصول در اثر بيآبي خشك و تلف خواهد شد كه در 

اين صورت متعهدله ميتواند خسارت ناشي از تلف شدن محصول را كه قطعا در آينده وارد خواهد شد از 

متعهد درخواست كند. در قانون مدني موارد استحقاق خسارت موردنظر ضمن مواد ٢٢٦ تا ٢٣٠ تعيين 

گرديده است. و ماده ٥٣٦ قانون مدني راجع به مسئوليت عامل نسبت به كاهش محصول و يا ضرر ديگري 

متوجه مزارع بر اثر عدم مواظبت عامل در زراعت ايجاد شود ضامن است. برخي ديگر چنين بيان ميدارند: 

«منظور ماده ٧٢٨ قانون آئين دادرسي مدني مصوب ١٣١٨ از فوت شدن منفعت، منفعت محقق ميباشد و 

آن عبارت از منفعتي است كه در صورت انجام تعهد محققاً به متعهدله عايد ميشده و در اثر عدم انجام و يا 

  شرايط دعوي مطالبه خسارت حاصل از عدم انجام تعهد عبارت است از: ٢٧».تأخير، از آن محروم شده است

گردد نه خسارت عدم موضوع تعهد وجه نقد نباشد زيرا در اين صورت خسارت تأخير تأديه مطالبه مي -١

  انجام تعهد؛

                                                
 ٦٩شهيدي، پيشين، ص  .١

 ٧٣همان، ص . ٢

 ٢٤٤، ص ١٣٩٤امامي، سيد حسن، حقوق مدني، جلد اول، چاپ سي و ششم، تهران، انتشارات اسلاميه، . ٣

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
06

 ]
 

                            11 / 18

http://jnrihs.ir/article-1-362-en.html


       ١٣٩٩  پاييز،  ٢٩شماره سال سوم، دوره چهارم،                                تحقيقات جديد در علوم انسانيفصلنامه /  ٥٠

 
دي داشته كه عدم انجام تعهد يا عدم تسليم خواسته: خواهان دعوي بايستي ثابت كند كه خوانده تعه -٢

بايست خواسته را تحويل بدهد و تحويل نداده است و اين متعهد است كه ميتواند در انجام نداده و يا مي

  مقام دفاع برآيد و ثابت كند عدم انجام تعهد ناشي از حادثه خارجي و قهري بوده است؛

ورود ضرر بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير آن يا عدم تسليم محكوم به باشد. يعني خواهان  -٣

باشد در حالي بايد ثابت كند كه ضرر به او وارد شده و اين ضرر ناشي از اقدام برخلاف تعهد خوانده مي

  ٢٨ر نداشت.كه در انواع ديگر خسارت نيازي به اثبات ورود ضر

  

  استرداد عين مال در تلف منفعت - ١-٣
بر خلاف » .. . قانون مدني: غاصب بايد مال مغضوب را عيناً به صاحب آن رد نمايد ٣١١به موجب ماده 

ق. م چنين استنباط مي شود كه  ٣٢٩و  ٣١٢ظاهر ماده، غاصب در انتخاب مثل يا قيمت آزاد نيست، از مفاد 

دار رد مثل است و مالك نيز حق مطالبه قيمت آن را ندارد. البته به عهدهدر مورد مال مثلي، مسئول تلف، 

هرگاه  ٢٩ق. م. م حكم به قيمت كند. ٣ز اختيار ماده تواند با استفاده ادادگاه مياعتقاد برخي از حقوقدانان، 

مال قيمي در محل، غصب شود و غاصب آن را به محل ديگر ببرد و تلف كند، بهاي محل غصب مناط 

  ٣٠اعتبار است، زيرا غاصب بايد عين را در محل غصب بدهد، مگر اينكه قيمت محل تلف بيشتر باشد.

تواند مال ديگري به جاي آن به مالك بدهد و شخص غاصب مي تا زماني كه عين مال در دسترس است نه

نه مالك اين حق را دارد كه غاصب را ملزم به پرداختن بهاي مال يا تسليم مال ديگري بنمايد مگر اين كه 

رد عين؛ تلف آن را به دنبال داشته باشد همچنين اگر قيمت نزول كرده باشد مالك نميتواند به جز عين 

مال را مطالبه نمايد اما در مورد محروم ماندن از منافع، شخص الف مبادرت به غصب يك دستگاه ماشين 

تايپ متعلق به شخص ب مينمايد و از استرداد آن به مالك طي مدت سه ماه ممانعت به عمل ميآورد، اين 

در حالي است كه شخص ب بوسيله اين دستگاه به كار تايپ اشتغال دارد و با يك شركت قرارداد منعقد 

نموده كه امور ماشيننويسي آن را به مدت سه ماه انجام دهد و مبلغ پانصد هزار تومان به عنوان دستمزد 

دريافت نمايد و در مدت اخير شخص ب از دسترسي به مال خويش محروم شده و منفعت ممكنالحصولي 

را كه در اين مدت ميتوانست كسب نمايد از دست داده است، در اينجا شخص غاصب به استرداد عين 

مال مغصوبه محكوم است و مالك نميتواند به جاي عين؛ مثل آن را بخواهد مگر در صورت تلف عين، اما 

در صورتي كه عين مال مغصوبه موجود است اما معيوب يا ناقص شده و نياز به تعمير دارد آيا براي تعيين 

منفعت فوت شده ممكن الحصول بايد مدت تعمير را به حساب آورد؟ يا مدتي را كه بر حسب عرف و به 

                                                
 ٢٨٣، ص ١٣٩٠مدني، سيد جلال الدين، آيين دادرسي مدني، جلد اول، چاپ سوم، تهران، انتشارات پايدار، . ١

 ٢٥٩، ص ١٣٩٣نشر ميزان،  كاتوزيان، ناصر، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، چاپ چهل و يكم، تهران،. ٢

 ٢٦٦، پيشين، ص ٢كاتوزيان، الزام هاي خارج از قرارداد، جلد . ٣
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  ٥١ /    قواعد حاكم بر مسئوليت مدني ناشي از فوت منافع ممكن الحصول  

 
طور معمول براي تعمير ماشين تايپ ضروري است؟ تفاوت در موردي بيشتر آشكار است كه در اثر خطا يا 

عدم مهارت تعمير كار يا با حادثه ناگهاني و خارجي، تعمير به تأخير ميافتد يا بيشتر به درازا ميكشد، آيا 

مسئول حادثه بايد آن را تحمل كند يا منفعتي است كه از جيب متضرر ميرود؟ بعضي نظامهاي حقوقي 

مدت متعارف تعمير را معيار ارزيابي خسارت قرار ميدهند، اما در بعضي ديگر مسئول را ملزم به جبران 

اما نظر گروه اخير  ٣١نمايند مگر اين كه سبب تأخير، تقصير شخص متضرر باشد.منافع مدت واقعي تعمير مي

عادلانهتر ميباشد. زيرا مسئول حادثه در ايجاد آن نقش دارد در حالي كه متضرر در اين زمينه سهيم 

نميباشد، اما گاهي مالك از گرفتن عين مال ناقص يا معيب خودداري ميكند و به جاي آن قيمت يا مثل 

مال را به صورتي كه از بين رفته است ميخواهد آيا اين امر امكانپذير است؟ در پاسخ بايد گفت اگر بتوان 

چنين مالي را به صورت اول در آورد مالك ميتواند الزام كسي را كه باعث نقص مالش شده بخواهد ماده 

٣٢٩ ق. م در اين زمينه بيان ميدارد: «اگر كسي خانه يا بناي كسي را خراب كند بايد آن را مثل صورت 

اول بنا نمايد و اگر ممكن نباشد بايد از عهده قيمت برآيد» حكم اين ماده را ميتوان به موارد ديگري نيز 

تسري داد ولي اگر طبيعت مال يا نقص وارده به گونهاي است كه قابليت تعمير و ترميم ندارد عامل ورود 

ضرر بايد مابه التفاوت قيمت مال سالم و معيب را به عنوان ضرر و زيان به متضرر بدهد، يعني در اين حالت 

مسئول بايد مخلوطي از دو شيوه جبران خسارت را به كار برد، هم عين مال ناقص را به زيان ديده مسترد 

نمايد و هم تفاوت قيمت را به عنوان ضرر وارده بپردازد. برخي از حقوقدانان نيز اذعان دارند كه اجراي 

حكم مادهي فوق مختص به بنا و خانه نيست و در تمامي مواردي كه شخص به سبب مباشرت يا تسبيب 

  ٣٢منقول) مجري خواهد بود.گيرد (اعم از منقول يا غيرمسئول اتلاف يا نقض مالي قرار مي

دارد: «اگر كسي حيوان متعلق به غير را بدون اذن صاحب آن بكشد، ق. م در اين زمينه اشعار مي ٣٣٠ ماده

بايد تفاوت قيمت زنده و كشته آن را بدهد و اگر كشته آن قيمت نداشته باشد، بايد تمام قيمت آن را 

بدهد». در صورت فوت ضرر زننده، خسارت از ماترك او جبران ميشود ولي در صورت انتقال شيء زيان 

  ٣٣زننده، قائم مقام خاص شخص زيان زننده، الزامي به جبران خسارت ندارد.

مشكلاتي براي زيان ديده همراه است، زيرا متضرر براي اعاده وضع خويش به اجراي حكم ماده مذكور با 

پذير عيب با چه مشقتي امكانحالت سابق، بايد ابتدا مال ناقص را بفروشد (پيداست كه فروش مال م

ميگردد) و ثمن مأخوذه را با افزودن به تفاوت قيمتي كه از مسئول گرفته جهت خريد مثل مال خود به كار 

برد و شايد به همين دليل باشد كه گاهي در مورد اموال مثلي به متضرر اجازه داده ميشود كه از پذيرفتن 

مال ناقص خودداري نمايد و مثل آن را بخواهد. به عنوان مثال هر گاه يك دستگاه فكس چنان آسيب ببيند 

                                                
 ٩٧ص ، ١٣٧٢، دانشگاه تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد، مطالبه خسارت ناشي از عدم النفع، محمد، ياورآبادي. ١ 

 ٣٢٥قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، پيشين، ص ، كاتوزيان. ٢

 ١٨٩شين، ص بيات، پي. ٣
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كه امكان برگرداندن آن به حالت اول نباشد متضرر ميتواند يك دستگاه ديگري از مسئول مطالبه نمايد و 

دادگاه ميتواند با استفاده از اختيار مقرر در ماده ٣ ق. م. م، چنين مالي را در حكم تلف شده قرار دهد در 

اينجا ذكر اين نكته ضرورت دارد كه اگر در نتيجه مال معيوب بهاي آن كاسته شود مانند اين كه قيمت 

دستگاه فكس آسيب ديده در اثر تعمير كاهش يابد بيگمان كاهش ارزش آن را بايد به هزينه تعمير 

بيفزائيم اما در موردي كه تعمير مال يا دادن مثل، نفعي به زيان ديده ميرساند و مال را در شرايط بهتري 

قرار ميدهد، كاهش خسارت به معني ايجاد الزام متضرر به پرداخت تفاوت قيمت مال فرسوده و تعمير شده 

  ٣٤لاق الزام مسئول به تعمير و دادن مثل مخالف است.است و با اط

  

  تجبران خسارت از راه دادن بدل در تلف منفع - ٢-٣
هدف جبران خسارت برگرداندن وضع زيان ديده به حالت قبل از ورود ضرر است بنابراين علاوه بر از بين 

  ٣٥جبران شود. هاي گذشته نيزتا جايي كه امكان دارد بايد زيانبردن منبع ضرر 

بات انند حبوايع باشند مشمثلي عبارت از مالي است كه اشتباه و نظاير آن نوع زياد و «ق. م.  ٩٥٠مطابق ماده 

ي اين ال مثلوجه تسميه م». و نحو آن و قيمتي مقابل آن است. مع ذلك تشخيص اين معني با عرف است

ين خاطر ي، بدند و در مقابل، اصطلاح قيماست كه در صورت تلف مال، متعهد بايد مثل آن را تسليم ك

ر ن مال، دي بوداست كه در صورت تلف مال، متعهد بايد قيمت آن را بپردازد. براي تعيين مثلي يا قيم

) ولي در روابط ٩٥٠الزامات خارج از قرارداد، بايد به ماهيت عرفي اشياء توجه كرد. (قسمت اخير ماده 

  نيز مد نظر قرار داد.  قراردادي بايد قصد مشترك طرفين را

پذير است و اين امري است هرگاه مال تلف شده مثلي باشد طبيعتا جبران خسارت از طريق دادن مثل امكان

كه مورد تأييد شرع و رويه قضايي كه خود برگرفته از شرع انور است ميباشد با وجود اين اگر چه تأكيد 

بر دادن مثل ناظر به اندازه و ميزان تعدي ميباشد نه چگونگي مال ولى در بيشتر مواقع با دادن مثل، خسارت 

عرفا جبران ميشود ولي اگر مثل مال ارزش نداشته باشد با دادن مثل مال، خسارت جبران نشده و همچنان 

باقي ميباشد. فلسفه اين كه مالي مثلي را با دادن مثل بايد جبران نمود اين است كه با پرداخت مثل مال بهتر 

ميتوان جبران خسارت نمود و بدين وسيله بهتر ميتوانيم وضع زيان ديده را به حالت پيشين در بياوريم. 

ولي در جبران زيان بوسيله مثل مشكل اين است كه ممكن است براي مدتي مثل ناياب شود و يا هنگام 

پرداخت، مال مثلي از ماليت بيفت؟ برخي از اساتيد با استفاده از حكم ماده ٣١٢ ق. م درباره مسؤليت 

                                                
 ٧٢ص ، ١٣٧٩، انتشارات عدل گستر، تهران، چاپ اول، مسئوليت مدني، موسي، فرهاديان. ١

 ١٦٩، ص ١٣٨٧قاسم زاده، سيد مرتضي، الزام ها و مسئوليت مدني بدون قرارداد، چاپ پنجم، تهران، نشر ميزان، . ٢
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غاصب است گفتهاند مفاد حكم درباره مسؤليت مدني نيز اجرا ميشود و به مالك بايد قيمت حين الاداء 

  ٣٦شود.پرداخت شود زيرا تعذر رد مثل سبب تبديل تعهد به قيمت نمي

مالك حق ندارد او  هرگاه مال در محل غصب مثلي و در محل تلف، قيمي باشد، غاصب بايد رد مثل كند و

را ملزم به پرداخت قيمت كند، زيرا هدف از الزام غاصب، جبران خسارت مالك است كه با دادن مثل، 

شود. ولي اگر مال در محل غصب قيمي و در محل تلف مثلي باشد، اختيار دادن مثل يا قيمت با محقق مي

مغضوب در محل غصب و اطراف آن  منظور از عبارت مثل آن پيدا نشود اين است كه مال ٣٧غاصب است.

  ٣٨به نحوي كه عادتاً بتوان از آنجا تهيه و به محل تأديه منتقل كرد، به دست نيايد.

توان نتيجه گرفت كه اگر شخص مالي را غضب نموده و در هنگام اداء آن مال ناياب شود در اين لذا مي

صورت غاصب بايد قيمت حين الأداء را بدهد اگر چه قيد حين الاداء خيلي كمتر از قيمت هنگام غصب 

باشد، ولي اگر مال از ماليت بيفتد بايد آخرين قيمت آن به مال باخته پرداخت شود، بحثي كه در اينجا 

مطرح است اين است كه در قانون فقط موارد مربوط به غصب صراحتا بيان شده پس در خصوص ساير 

موارد تكاليف چيست؟ و در ديگر موارد ورود خسارت و تلف منفعت و عدمالنفع، راه حل قضيه چگونه 

است؟ يكي از اساتيد حقوق بر اين نظر است كه: «از اين جهت فرقي بين غصب با ساير اسباب مسؤليت و 

حكم به جبران خسارت وجود ندارد و مفاد ماده ٣١٢ با وحدت ملاك در ساير موارد نيز جاري است؟» 

ترقي قيمت عرفة منفعت مسلم ميباشد و آن را قابل جبران ميدانند پس اگر قيمت مال مثلي هنگام غصب 

٢٠ تومان باشد و در جريان غصب ٤٠ تومان و هنگام نايابي ١٠ تومان باشد طبق نظر قانونگذار، غاصب بايد 

١٠ تومان بدهد و بري الذمه شود در حالي كه در اينگونه موارد ترقي نرخ مال عرفة منفعت مسلم محسوب 

ميشود، غاصب سبب عدمالنفع مالك شده است و ما موارد مربوط به اتلاف و تسبيب را نبايد با مواد 

  ٣٩غصب وحدت ملاك بگيريم زيرا قياس در اين مورد برخلاف اصول تفسير قضايي است.

تر ميباشد چرا كه اين نظر با عدل و انصاف سازگاري بيشتري دارد و عدل و به نظر رسد نظر دوم صحيح

انصاف حكم ميكند كه در اينگونه موارد عامل واردكننده خسارت به بالاترين نرخ جبران ضرر و زيان 

  محكوم و مجبور شود. 

  

  
  
  

                                                
 ١٦٥قاسم زاده، پيشين، ص  .١

 ٤٠٧قرارداد، پيشين، ص كاتوزيان، الزام هاي خارج از . ٢

 ٣٣، ص ١٣٩٠صفايي، حسين، مسئوليت مدني، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت، . ٣

 ٨٢، ص ١٣٧٣جعفري لنگرودي، محمد جعفر، حقوق تعهدات، جلد اول، چاپ پنجم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، . ٤
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  گيري:نتيجه

توان اذعان داشت كه فوت منافع ممكن الحصول در مقررات نتايج بدست آمده از اين تحقيق ميبا بررسي 

مختلف ضرر به شمار آمده كه بر اساس قواعد فقهي و با توجه به قاعده لاضرر، و با استناد به اصل ١٧١ 

قانون اساسي، قانون مسئوليت مدني، قانون مدني و قانون آيين دادرسي كيفري، خسارت ناشي از فوت 

  منافع ممكن الحصول بايد جبران گردد و رويه محاكم قضايي نيز بر جبران خسارت بوجودآمده ميباشد. 

خسارت ناشي از فوت منافع ممكن الحصول بايد به طريقي جبران گردد كه گويي اصلاً زياني به بار نيامده 

 است، بايد در نظر داشت كه جبران خسارت محقق تنها از طريق پرداخت پول به عنوان معادل آنچه فوت

شود، در واقع ين بردن موقعيت زيانبار انجام ميشده، هميشه ممكن نيست. چرا كه اقداماتي كه براي از ب

ناظر به منبع ضصرر است نه جبران خود آن، اما نبايد پذيرفت كه جبران ضرر و زيان وارده تنها، از طريق 

دادن پول ممكن است. گاهي چون اعاده وضع به صورت قبلي خود ميسر نيست ارزشي معادل آنچه فوت 

شده به دارايي متضرر افزوده ميگردد. هدف از ايجاد مسئوليت مدني اين است كه تا جايي كه امكان دارد 

هيچ ضرر و زياني جبران نشده باقي نماند، پس زماني كه امكان جبران خسارت به طرق ديگر در اعاده 

وضع متضرر به حالت سابقش امكان دارد نميتوان با دادن پول كه راحتترين شيوه است از عامل ورود ضرر 

رفع مسئوليت نمود. البته اين شرط زماني محقق ميشود كه رضايت طرفين در ميان نباشد. اگر دو طرف به 

هر صورتي با يكديگر در خصوص جبران خسارت ناشي از فوت منافع ممكنالحصول با يكديگر توافق 

نمايند و حتي اين توافق نيز ناشي از پرداخت پول باشد موردي ندارد و دادگاه نيز اين مجوز را دارد كه 

ميزان زيان و نحوه جبران خسارت را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين نمايد. البته قاضي ميتواند براي 

محاسبه خسارت ناشي از منافع از دست رفته ممكنالحصول، به اوضاع و احوال، وضع مالي، معلومات، 

  تواناييها و منشاء منافع توجه نمايد و يا ابنكه اين امر را به كارشناس ارجاع دهد. 
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  و مآخذ منابعفهرست 

 رات سمت. )، آيين دادرسي كيفري، جلد اول، ويراست پنجم، تهران، انتشا١٣٨٨آشوري، محمد، ( ــ

 وششم، تهران، انتشارات اسلاميه. )، حقوق مدني، جلد اول، چاپ سي١٣٩٤امامي، سيد حسن، ( ــ

 )، شرح جامع قانون مدني، چاپ هفته، تهران، انتشارات ارشد. ١٣٩٤بيات، فرهاد، ( ــ

تشارات )، حقوق تعهدات، جلد اول، چاپ پنجم، تهران، ان١٣٧٣جعفر، (جعفري لنگرودي، محمد ــ

 دانشگاه تهران. 

 عباس، (١٣٩٢)، آيين دادرس مدني در نظم حقوقي كنوني، چاپ سوم، تهران، نشر ميزان. حياتي، علي ــ

 . ارات توحيدانتش، تهران، چاپ اول، اصول آيين دادرسي كيفري، )١٣٢٤(، عليسيد، حائري شاه باغ ــ

 ربي، نشر دارالحياء. ، بيروت، دار التراث الع٦تا)، مفتاح الكرامه، جلد جواد، (بيحسيني عاملي، سيد ــ

 م. )، الزامات و تعهدات قراردادي، چاپ اول، تهران، نشر نور عل١٣٧٨خاتمي، فريد، ( ــ

شكده حقوق و اسي، انتشارات داننش، دوره كار٤جزوه درس حقوق مدني  )،١٣٨٥دروديان، حسنعلي، ( ــ

 علوم سياسي دانشگاه تهران. 

، تهران، )، آثار قراردادها و تعهدات، حقوق مدني، جلد سوم، چاپ هفتم١٣٩٥شهيدي، مهدي، ( ــ

 انتشارات مجد. 

دادرسي مدني راجع به مطالبه خسارت )، نقد و بررسي مقررات آيين١٣٨٠(شيرويي، عبدالحسين،  ــ

 قراردادي و تأخير تأديه، مجله مجتمع آموزشي قم، شماره ٩. 

 )، مسئوليت مدني، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت. ١٣٩٠، (صفايي، حسين ــ

الشرع بالدلائل، جلد ١٢، قم، موسسه آل بيت رياض المسائل في بيان احكام)، ١٤٠٤علي، (سيدطباطبايي،  ــ

 (ع). 

اي براي جبران خسارت ناشي از نقض ضابطه)، تفويت منفعت مالك، ١٣٩٠عيسايي تفرشي، محمد، ( ــ

 حق اختراع در حقوق ايران و آمريكا، مجله پژوهشهاي حقوق تطبيقي، شماره ٣. 

 . انتشارات عدل گستر، تهران، چاپ اول، مسئوليت مدني، )١٣٧٩(، موسي، فرهاديان ــ

 ران. اه ته)، دعوي خصوصي در دادگاه جزا، رساله دكتري، دانشگ١٣٧٤فقيه تخجيري، حسن، ( ــ

 زاده، سيد مرتضي، (١٣٨٧)، الزامها و مسئوليت مدني بدون قرارداد، چاپ پنجم، تهران، نشر ميزان. قاسم ــ

هاي خارج از قرارداد، مسئوليت مدني، ج٢، چاپ يازدهم، تهران، الزام، )١٣٩٣(، ناصر، كاتوزيان ــ

  انتشارات دانشگاه تهران. 

  ن، نشر ميزان.)، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، چاپ چهل و يكم، تهرا١٣٩٣كاتوزيان، ناصر، ( ــ

 ن، شركت سهامي)، دوره مقدماتي حقوق مدني، وقايع حقوقي، چاپ دهم، تهرا١٣٨٥كاتوزيان، ناصر، ( ــ

 انتشار. 
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       ١٣٩٩  پاييز،  ٢٩شماره سال سوم، دوره چهارم،                                تحقيقات جديد در علوم انسانيفصلنامه /  ٥٦

 
 قوق و علومحله دانشكده )، نظريه از دست دادن فرصت در مسئوليت مدني، مج١٣٨٠كاظمي، محمود، ( ــ

  . ٥٢سياسي دانشگاه تهران، شماره 

يد، هد، فصلنامه مف)، قلمرو مسئوليت مدني ناشي از تخلف از اجراي تع١٣٨١محقق داماد، سيد مصطفي، ( ــ

 . ٣٣شماره 

 . نتشارات پايدار)، آيين دادرسي مدني، جلد اول، چاپ سوم، تهران، ا١٣٩٠مدني، سيد جلال الدين، ( ــ

الحصول و قطعيالحصول در حقوق ايران و فقه اماميه، پاياننامه منافع ممكن)، ١٣٩٤مقدم، الهام، ( ــ

 كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر قدس. 

 )، قواعد فقهيه، جلد اول، قم، چاپ دار العلم. ١٣٨٢مكارم شيرازي، ناصر، ( ــ

زه ات جامعه مدرسين حو)، العناوين الفقهيه، جلد اول، قم، انتشار١٤١٧ميرفتاح، عبدالفتاح مراغه اي، ( ــ

 علميه قم. 

 الطالب، جلد ٢، قم، موسسه النشر الاسلاميه. )، منيه١٤١٣نائيني، محمدحسين، ( ــ

النفع، پاياننامه كارشناسيارشد، دانشگاه تهران. مطالبه خسارت ناشي از عدم، )١٣٧٢(، محمد، ياورآبادي ــ
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